
 معلم بلاگرها ؛ تهدید جدید مدارس
ورود دوربین های نامحرم معلم بلاگرها به محیط امن مدارس

به ســادگی فالوئر جــذب می کنند و پــول روی پول 
می گذارند. به دفتر کار و سرمایه و خلق ایده و خلاقیت 

خاصی هم نیاز ندارند و کافی اســت در همان کلاس و 
درحالی که به درس و مشــق دانش آموزان می رسند، 
دوربین تلفن همراهشــان روشن باشــد. زاویه اش را 
هم طوری تنظیم کنند کــه جزئی ترین رفتار و حرکات 
دانش آموزان بی خبر از همه جا را از قلم نیندازد. گاهی 
هم خودشان سناریویی می چینند و شرایطی را به وجود 

می آورند که بچه ها نادانســته و بی مزد و منت برایشان 
بازیگری کنند. دستمایه این سناریوها هم شیطنت ها، 
لغزش ها و اشــتباهات طنزآلود کودکان دانش آموز یا 
عرض انــدام و رفتارهای خارج از عــرف دانش آموزان 
نوجوان است که با جذب فالوئر و دریافت لایک و کامنت، 
درآمدی چند برابر حقوق آموزگاری شــان برای آنها به 

ارمغان می آورد. آنها معلم بلاگر هســتند! معلمانی که 
به عنوان محرم اسرار و معتمد خانواده ها و دانش آموزان به 
کلاس درس پا می گذارند و با انگیزه های مادی حرمت این 
حریم امن را می شکنند. گزارش زیر شرح حکایت ظهور 
معلم بلاگرها در نظام تعلیم و تربیت کشور است و تأثیری 

که این پدیده بر کودکان و نوجوانان باقی می گذارد.

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

چاردیواری

یادداشت

متناسب سازی جنسیتی برنامه 
درسی و محتوای آموزشی

مهم تریــن مصادیق این  ادامه از 
متناسب سازی را می توان صفحه اول
اینگونه برشمرد: 

۲/الف( در برخــی از موضوعــات مرتبط با 
مســئله ســبک زندگی یا احکام و نیازهای 
اختصاصی هر یک از 2جنســیت یا مشاغل و 
حرفه ها، مطالب مورد نیاز دختر و پسر متفاوت 
اســت. گاهی این تفاوت ها به اندازه ای است 
که برای آن، به کتاب درســی مســتقل نیاز 
باشد )مثال: »کتاب مدیریت خانواده و سبک 
زندگی« در پایه دوازدهم کــه ناظر به آماده 
کردن دختران و پسران برای ایفای نقش های 
اختصاصی آنان در خانواده است و لذا در حال 
حاضر، یــک ویرایش پســرانه و یک ویرایش 
دخترانه دارد(. گاهی نیز این تفاوت ها به اندازه 
یک کتاب درسی مستقل نیست و در حد یک 
یا 2فصل مستقل نیاز دارد)مثال: »کتاب تفکر 
و ســبک زندگی« پایه هفتم کــه یک کتاب 
مشترک دختران و پسران دارد و یک ضمیمه 
اختصاصی برای دختران که شــامل مباحث 
اختصاصی دختران در زمینه بلوغ و تغییرات 
جسمی و روحی آن دوره متناسب با دختران و 

بخشی از احکام حجاب است.
مثال دیگــر، تفاوت های دختران در احکام اســت 
که در کتاب های درســی دینی باید به آنها پرداخته 
شود.( گاهی نیز این تفاوت در حد تفاوت یک رشته 
در هنرستان های فنی و حرفه ای یا کاردانش است. 
به عنوان نمونه، رشته های »دوخت لباس عروس«، 
»تربیت کودک« یا رشــته »مدیریت خانواده«)که 
به هنرهای خانه داری می پردازد( ازجمله رشته هایی 
هستند که اختصاصی دختران تعریف شده اند، زیرا 
با ویژگی های زنانه تناسب بیشتری دارند و در برابر، 
»حمل ونقل«، »ناوبری«، »متالوژی)ریخته گری(« 
و »صنایع فلزی« از رشــته های اختصاصی پسران 
هستند؛ چرا که متناسب با ویژگی های مردانه هستند.

۲/ب( دیگر مصداق مهم  متناسب سازی کتاب های 
درســی/ محتوای آموزشــی با هویت جنســیتی 
دانش آموزان، درنظر گرفتن تناسب و توازن تصاویر 
و طراحی های موجــود در کتاب متناســب با نگاه  
دخترانه و پسرانه است. در طراحی کتاب درسی، این 
مهم است که هم دانش آموز دختر و هم دانش آموز 
پسر، احساس کنند که کتاب، برای آنها نگاشته شده 
و دخترانگی یا پسرانگی آنها را نادیده نگرفته است. 
لذا، توجه به متوازن بودن تصاویر 2جنس)در عین 
رعایت ارزش های اخلاقی و دینی(، حضور متوازن 
زنان و مردان در میان شــخصیت ها، داســتان ها و 
متن ها و حتی اسامی به کار برده شده نیز بخشی از 

این متناسب سازی است.

میوه زندگی 

 اگر می خواهی بچه ات
 به حرفت گوش بدهد

خیلی وقت ها پدر یا مادر از دست بچه خسته شده 
و شکایت می کنند، که پسرم حرف گوش نمی دهد 
یا دخترم هر کاری دوســت دارد انجام می دهد و به 
تذکرات من بی توجه است. این موضوع دغدغه بعضی 
از والدین است و نمی دانند چه رفتاری را باید پیش 
بگیرند. فاطمه سادات رایگانی روانشناس کودک در 
این باره به نکات مهمی اشاره کرده و حتی کتابی با 
عنوان »در گوشی با والدین« نوشته که پدر و مادرها 
می توانند با مطالعه آن اطلاعات بیشــتری در این 

زمینه داشته باشند.

نافرمانی کردن، همیشه بی احترامی نیست
به باور رایگانی، حرف گوش نکردن کودک برای 
والدین سخت و ناراحت کننده است. اما بهتر است 
قبل از رفع آن، علت نافرمانی کودک ریشه یابی 
شود. او در این باره می گوید:  »بسیاری از والدین 
به محض روبه رو شدن با سرپیچی کردن کودک 
دستپاچه شده و مرتب از خود می پرسند کجای 
کار را اشــتباه رفته اند که فرزندشان یاغی شده 
اســت. آنها این رفتار کودک یــا نوجوان خود را 
حمل بر بی احترامی می گذارنــد بنابراین حس 
خوبی ندارند. باید متذکر شــوم که حرف گوش 
نکردن کودک همیشــه به معنــای بی احترامی 
نیســت. خیلی وقت ها کودک یــا نوجوان غرق 
بازی یا تماشای تلویزیون است. بنابراین متوجه 
خواسته پدر و مادر خود نمی شود یا تمرکز روی 
حرف های آنها ندارد. امــا گاهی هم از روی عمد 
این کار را انجام می دهــد. او بی توجهی می کند 
چون شما بیش از حد هشدار می دهید و کلام تان 
بوی ســرزنش و توبیخ دارد. به طور مثال، »نیما، 
چندبار باید به تو بگویــم؟«، »چرا به حرف من 
اهمیت نمی دهــی؟« وقتی شــما مرتب اخطار 
می دهید، بازتاب رفتاری تان برعکس می شود.« 
تذکرات مکرر پدر و مادر فقط یک نکته به کودک 
یا نوجوان یاد می دهد، اینکه نخســتین باری که 

صحبت می کنید گوش ندهد.

تهدید نکنید
موضوع دیگر تهدیدهای بی تأثیر شماست. مادر با 
عصبانیت فریاد می زند:  »اگر اتاقت را تمیز نکنی اجازه 
نداری تلویزیون ببینی. یا اسباب بازی ات را بیرون 
می ریزم. کودک متوجه می شود تهدید واقعی نیست 
و عملی نمی شــود. بنابراین تهدیدهای اغراق آمیز 
بیان نکنید. راه حل سوم اینکه با فرزند خود مشاجره 
نکنید. این کار حرمت ها را می شکند و فرزند شما به 
جای حرف شنوی، لجباز می شود.« رایگانی معتقد 
است اگر کودک از دستورات شما سرپیچی کرد، ابتدا 
آرامش خود را حفظ کنید و وقتی با کودک تان تنها 
هستید از او بخواهید یک بار آنچه را برای او توضیح 

داده اید بازگو کند.

لج و لجبازی، آفت 
زندگی مشترک 

اگر همسر لجبازی دارید 
بهتر است به جای مقابله 
کــردن بــا او رویه خود 
را تغییــر دهیــد وگرنه 
وقت  زندگی تــان هیچ 
رنگ آرامش و شــادی 
به  خــود نخواهد گرفت. 
»زهرا امام« مشاور خانواده 
درباره لجبازی همسران 
اطلاعات ارزنــده ای در 

اختیار ما می گذارد.

دعوای بچگانه
به باور این کارشــناس، 
زندگی مشــترک یعنی 
تعهــد و قبــول کردن 
مســئولیت. بنابراین زن 
یا مرد بایــد بپذیرد یک 
زندگی جدید را شــروع 
کرده و نیازی نیست برای 
اثبات خــود، نظرش را 
به دیگــری تحمیل کند. 
دکتر امــام در این بــاره 
می گویــد: »متأســفانه 
بعضــی از لجبازی هــا 
آنقــدر پیش پــا افتاده 
اســت که اصلا نمی توان 
برایش ارزشی قائل شد. 
در واقع دعــوای بچگانه 
است. به طور مثال مرد با 
قاطعیت تمام و لحنی تند 
از همســرش می خواهد 
به فلان مهمانــی بروند. 
زن هم لجبازی می کند و 
پیامد  نمی آیم.  می گوید 
کلام دســتوری، لجاجت 
است. درصورتی که این آقا 
اگر در بیان جمله اش کمی 
لطافت به خرج می داد، چه 
بسا که خانم استقبال هم 
می کرد، بنابراین مهارت 
صحبت کــردن و مهارت 
رفتاری لازمــه زندگی 

مشترک است.« 

ورود به خط قرمزها 
ممنوع!

این مشــاور در ادامه به 
راهکارهای برطرف کردن 
لجبازی اشــاره می کند:  
»هنگامی که همسرتان سر 
موضوعی پافشاری می کند 
به روی خــود نیاورید. با 
سکوت خود اجازه ندهید 
بین تان تنــش به وجود 
 آید. کلنجار رفتن با او نه  
تنها مشــکلی را برطرف 
نمی کنــد، بلکــه باعث 
مشاجره و قهر می شود. 
به جای آن خط قرمزهای 
همسرتان را بشناسید و 
رعایت کنید وارد حریم 
او نشوید. اگر همسرتان 
تمایل نــدارد به مهمانی 
بیاید از او ســؤال کنید. 
شاید دلیل قانع کننده ای 

داشته باشد.

لجبازی را عادی سازی  
نکنید

موضوع دیگری که دکتر امام 
دربــاره اش تأکید می کند 
مقابله به مثل اســت. او 
توصیه می کند:» هیچ وقت 
با لجبازی کــردن رفتار 
همسرتان را تلافی نکنید. از 
همه مهم تر نگذارید لجبازی 
به یک عادت تبدیل شود. 
اگر مرد یا زنی با پافشاری 
نظر خــودش را تحمیل 
کرد، همین بهانه می شود 
تا خواســته خود را عملی 
کند. شــاید در ظاهر خود 
را پیروز بداند اما ذهنیت 
خوبی در ذهن همسرش به 
جا نمی گذارد و رابطه شان 
به ســردی می گراید، چرا 
که زن یا مرد حوصله جر و 
بحث کردن ندارد و ترجیح 
می دهد طرف مقابل خود 
را برنده بداند تا اینکه مدام 

اعصابش خرد شود.«
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یک روز هم آقــا معلمی که ظاهرش بــرای بلاگری و گرفتن لایــک از مخاطبان ظاهربینش چنگی بــه دل نمی زند، با 
پسران نوجوان و ماجراجوی کلاسش عقل هایشان را یک کاسه می کنند و داستانی را به تصویر می کشند که در آن کوتاه قدی 
معلم از سوی شاگرد رشیدش مورد تمسخر قرار می گیرد و آقای معلم بلاگر تلافی رفتار او را بر سر دانش آموزی کوتاه قدتر 
از خودش درمی آورد!  در همه این هیاهوآفرینی های معلم بلاگرها در فضای مجازی، تأثیر آنی و فوری انتشار این ویدئوها 
بر جهش فالوئرهای آنها قابل توجه اســت، به طوری که آقای معلم بلاگر کوتاه قد و شاگردانش خیلی زود چندبرابر شدن 
فالوئرهای پیج او را به دنبال کننده هایش اطلاع می دهند و این موفقیت بزرگ را جشن می گیرند. نکته جالب تر این است که 
به اشتراک گذاشتن این شادی و خوشحالی با مخاطبان شان هم باز به افزایش تصاعدی فالوئرها و لایک و بازدیدهای آقای 
معلم بلاگر می انجامد.  در مورد آقای معلم جوان هم که آموزگاریش برای دختران نوجوان جای اما و اگر دارد، توافق و تفاهم 
او با شاگرد ناخن کارش برای تبلیغ مهارت او به چشم می خورد. این معلم بلاگرها که در مدارس متوسطه تدریس می کنند و 
دانش آموزان نوجوان شان را به بازی می گیرند برای همراهی بی دردسر شاگردان شان ترفندی زیرکانه دارند و برای جلوگیری 
از بازخواست شدن دانش آموزان به دلیل استفاده از تلفن همراه در مدرسه، از اختیارات خود به عنوان معلم استفاده می کنند 
و محتواهای تولیدشده را ابتدا در پیج خود منتشر می کنند و دانش آموزان نوجوان تشنه شهرت و دیده شدن با بازنشر این 

محتواهای پربیننده در پیج های اینستاگرامی خود، سهم شان را از این بازی دو سر برد! برمی دارند.

بچه ها با آقامعلم همکار می شوند

روز معلم 4ســال پیش که ویدئــوی همخوانی یک آهنگ لس آنجلســی توســط دانش آموزانی در 
فضای مجازی منتشر شد و اجرای همراه با رقص و  ســاز و آواز تعدادی از بچه ها متولیان نظام آموزش 
و پرورش کشور را به واکنش واداشت، کمتر کســی به رد پای افرادی که در کنار دوربین فیلمبرداری 
مدرسه، دوربینی شــخصی علم کرده و حرکات دانش آموزان را ثبت و ضبط می کنند توجه نشان داد، 
اما تیر صاحب این دوربین نامحرم به هدف خورد و با انتشار رفتار بچه های از همه جا بی خبر در پیج های 
اینستاگرامی خود، تعداد فالوئرهایش را بی زحمت و بی دردسر به چند برابر افزایش داد. پس از این اتفاق، 
موفق بودن این حیله سبب شد هر روز یکی از این دوربین های شخصی معلم بلاگرها از کلاس های درس 
سر درآورد و امن بودن حریم مدارس را به چالش بکشند. یک روز معلمی مازندرانی با ژست و پرستیژ 
بلاگرها همخوانی برنامه ریزی شده آهنگ گنگستر شهر آمل توسط دانش آموزان کم سن و سالش را در 
اینستاگرام منتشر کرد و روزی دیگر آقای معلمی جوان و جذاب، سر کلاس کیف پر از ابزارهای کاشت 
ناخن دانش آموز نوجوانــش را مقابل دوربین می گیرد و رو به دوربین و بــا لحنی که دانش آموزانش را 
مخاطب قرار می دهد، می گوید: »بچه ها مثل... سر کلاس نروید...« بعد هم تصویر شاگردش را که بعد از 

مدرسه به کار کاشت ناخن مشغول است، واضح و تمام رخ مقابل دوربین نمایش می دهد.

از آهنگ تا بازی گرفتن از کودکان

 شــاید نوجوانان دانش آمــوز که بســیاری از آنها از 
همان دوران دانش آموزی، پا جای پای معلم بلاگران 
خود گذاشــته اند و در عالم مجازی به دنبال کســب 
درآمد هســتند، به اقتضای ســن و سال شان ادعای 
استقلال رأی داشــته باشــند و بدون جلب موافقت 
خانواده بپذیرند کــه در ازای بازیگــری در پیج های 
معلم بلاگرهای خود به شــهرت و درآمد شخصی هم 
دست پیدا کنند، اما قانون، خودمختاری فرزندان زیر 
18سال را مجاز نمی داند و براســاس قوانین عرفی و 
حقوقی کشور ریز و درشت وقایعی که بر دانش آموزان 
در محیط مدرســه می گذرد، باید بــا اطلاع و نظارت 
خانواده همراه باشــد. همین موضوع هم باعث شــده 
معاون اجتماعــی پلیس فتا به معلم بلاگرها هشــدار 
دهد که اگر حریــم خصوصی و حقوق کــودکان در 
فیلم هایی که در فضای مجازی منتشر می کنند رعایت 
نشود، امکان شکایت خانواده دانش آموزان از این افراد 
وجود دارد. به گفته سرهنگ رامین پاشایی اصل انتشار 
چنین فیلم هایی از نظر قانونی مشکلی ندارد، اما اگر در 
انتشــار این فیلم ها حقوق کودکان و حریم خصوصی 
دانش آموزان رعایت نشــود، خانــواده دانش آموزان 
می توانند از آن معلم شــکایت و موضــوع را از طریق 

پلیس فتا پیگیری کنند.

بازی دو سر باخت 

این هشدار و برخورد قانونی معاون 
اجتماعی پلیس فتا به دنبال شکایت 
والدینی بوده که از بازخورد منفی 
انتشار ویدئوهای طنز از لغزش های 
کــودکان خود در فضــای مجازی 
شاکی شده اند. یکی از این والدین که 
از ناامن شدن حریم مدارس توسط 
معلم بلاگرها دل خوشی ندارد، در 
این باره می گوید: »انتشار ویدئوی 
رفتار دخترم در پیج اینستاگرامی 
معلمش باعث شــد بســیاری از 
نزدیکان و فامیل ســر به ســر او 
بگذارند و برچسب های نامناسبی 
به او زده شــود. این برخوردها در 
روحیه دخترم تأثیر زیادی گذاشته 
بود و حتی مدتی با اکراه و ناراحتی 
به مدرســه می رفــت.« او معتقد 
است حتی اگر چهره دانش آموز در 
ویدئوها مشخص نباشد، اطرافیان 
با شــنیدن لحن و صدای کودک 
می توانند حدس بزنند که آن رفتار 

طنزآلود از او سر زده است.

نا امنی

در فعالیت معلم بلاگرها خدشه دار شــدن اعتماد والدین به مدارس موضوع پراهمیتی است که نباید نادیده گرفته شود. 
یکی از والدینی که فرزند نوجوانش به همکاری با معلم بلاگر خود تمایل پیــدا کرده در این باره می گوید: »دختر من در 
چند ویدئو که توسط معلمش منتشر شده حضور داشــته، اما این ویدئوها بدون اجازه خانواده ها منتشر شده اند.« او به 
معتمد بودن معلمان از جانب خانواده ها اشاره می کند و می گوید: »ما با وسواس و احتیاط مدارس مناسب را برای تحصیل 
فرزندان خود انتخاب می کنیم و از معلمان انتظار داریم شرایطی فراهم کنند که محیط مدرسه مانند فضای خانواده امن 
باشد، اما چنین رفتارهایی از جانب معلمان باعث می شود که ما اعتماد خود نسبت به مدارس را از دست بدهیم.« مریم 
یکتا )روانشناس( درباره اســتفاده از نوجوانان در محتواهای اینســتاگرامی می گوید: »نوجوانان به اقتضای ویژگی های 
خاص این دوره از برنامه هایی که باعث شهرت و خودنمایی آنها شود استقبال می کنند، اما فعالیت زودهنگام آنها در فضای 
مجازی و دیده شدن در این فضا سبب می شود به فعالیت های علمی رغبت کمتری نشان دهند و آینده خود را در مشاغلی 
مانند بلاگری جست وجو کنند.« این روانشناس و پژوهشگر حوزه نوجوانان ادامه می دهد: »دانش آموزان در هر سنی از 
معلمان خود الگو می گیرند و میل به خودنمایی و دیده شدن در بین  معلمان و دانش آموزان نیز تأثیر نامطلوبی می گذارد.«

تربیت بلاگر نوجوان 

علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید می کند که هرگونه آموزش 
غیررسمی خارج از بستر آموزش و پرورش که در فضای کسب وکاری مانند آموزشگاه های آزاد صورت بگیرد، باید با نظارت 
و اخذ مجوزهای قانونی از سازمان مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش انجام شود. او به محدودیت های نظارت بر 
فضای فناوری اطلاعات اشاره می کند و می گوید: »لازم است نهادهای متولی نظارت بر حوزه فناوری اطلاعات با تصویب قوانین 
مناسب زمینه قانونمندشدن این حوزه را به وجود آورند.«   فرهادی همچنین یادآوری می کند: »آموزش و پرورش به هیچ معلمی 

مجوز آموزش در فضای وبلاگی را نداده و شبکه شاد تنها بستر امن و شناسنامه دار برای تعامل معلمان با دانش آموزان است.«

فعالیت در شبکه شاد مورد تأیید است


